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  كور   انسجام واژگاني در متن سوررئاليستي بوف
  بر پاية نظرية هاليدي و حسن 
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  كتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان، ايراند. 3
 

  11/8/94پذيرش:                                                 14/4/94دريافت: 

  

  چكيده
  پيـام خاصـي اسـت، بـه    ها و جملاتي كه متضمن معنا و  اي از واژه پيوستن مجموعه هم انسجام متن از به

و در ايـن انعكـاس    كنـد  مـنعكس مـي   در قالب مـتن  راو فراواقع خود  واقع دنياي نويسنده، آيد. وجود مي
عناصر دستوري و واژگاني، معنـا را  بين گيرد، اما به مدد زبان و حفظ ارتباط  اگرچه از زمان فاصله مي

 كه بازتابي از دنياي فراواقع اسـت، بـه دليـل    آفريند. متن سوررئاليستي كند و متني منسجم مي منتقل مي
كند كـه دور از انسـجام و    ، چنين تصوري را در اذهان ايجاد ميهجوم واژگان ناشي از نگارش خودكار

اين پژوهش در پاسخ به ايـن مسـئله كـه     مايد.ن پيوستگي است و ارتباط معنايي در اين متون گسسته مي
از  -نگـارش خودكـار   -هـا  ن زبـان معيـار و آزادي زبـان و واژه   آيا اين متون، با وجود زيـر پـا گذاشـت   «

 بـوف كـور  ، به بررسي انسـجام واژگـاني داسـتان سوررئاليسـتي     »انسجام واژگاني برخوردار هستند؟
پـردازد. پـس از تحليـل و     صادق هدايت، بر پاية نظرية انسـجام مـتن مايكـل هاليـدي و رقيـه حسـن مـي       

گـره انسـجام واژگـاني، از انسـجام      3282، بـا  بـوف كـور  كه متن  ها، اين نتيجه حاصل شد بررسي داده
ويـژه عنصـر تكـرار و     مندي از عناصـر انسـجام واژگـاني، بـه     بالايي برخوردار است و نويسنده با بهره

بـه ايـن طريـق     است پيوندي ناگسسـتني ميـان الفـاظ و معـاني ايجـاد كنـد و       آيي و ترادف، توانسته باهم
  د را در متن منعكس سازد.  انديشه و اميال دروني خو

  
  متن سوررئاليستي، بوف كور، نظرية هاليدي و حسن، انسجام واژگاني. واژگان كليدي: 

 جستارهاي زباني دوماهنامة

 308-283، صص1395پاييز ة نامويژه ،)34ي اپيپ( 6 ش ،7 د
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  مقدمه و بيان مسئله  .1
رود  شناسي نظري امروز به شمار مـي  هاي مسلط در زبان گرا يكي از نگرش شناسي نقش زبان

زبان ابزاري براي تعامـل اجتمـاعي   «گرايان معتقدند كه  نقش هاي زباني تأكيد دارد. كه بر نقش
هـا   و واحد تحليل متن در بافت است. در اين معنا، نسبت واحدهاي زباني و روابط صـوري آن 

ها  )؛ بر همين اساس، آنHaliday, 1985: 40» (كنند با بافت است كه معاني خاص را افاده مي
اي  كنند و در تجزيه و تحليل كلام، متن را مجموعـه  مي كار خود را با تكيه در حيطة كلام آغاز

گرا، مايكل هاليـدي، بـا همكـاري رقيـه      پرداز نقش ترين نظريه دانند. بزرگ منسجم و معنادار مي
، بررسـي و عناصـر آن را   2انسـجام در انگليسـي  انسجام متن را در كتـابي بـا عنـوان     1حسن
  اند.   بندي كرده مقوله

كـاوي   اي از سـخن  كه بر پاية ارتباط معنا و متن است، شـاخه » تگي متنانسجام و پيوس«نظرية 
يك متن زمـاني بـه   «پردازد.  شود كه به مطالعة متن مي (گفتمان) و تجزيه و تحليل كلام محسوب مي

باشد؛ حتي اگر از يك تكة كوچك زباني تشكيل شـده   شود كه كليّتي منسجم داشته  گفتمان تبديل مي
). انسجام، نقش مهم و معناداري در ساختمان يك مـتن دارد و بـه   33: 1383هان، (گرين و لبي» باشد

كنـد   انسجام، يك مفهوم معنايي است كه به روابط معنايي موجود در متن اشاره مـي «عقيدة هاليدي 
 دنيـاي  نويسـنده، ). Haliday & Hasan, 1976: 4» (سـازد  عنوان يك متن، مشخص مي و آن را به

و در ايـن انعكـاس اگرچـه از زمـان فاصـله       كنـد  مـنعكس مـي   در قالب متن راخود  3و فراواقع واقع
دهـد و متنـي    گيرد، اما به مدد زبان و حفظ ارتباط عناصر دستوري و واژگاني، معنا را انتقال مي مي

      آفريند. منسجم مي
ها، به مدد تخيل آزاد و ضمير ناخودآگـاه درصـدد خلـق فضـاهاي خيـالي،       سوررئاليست

هـا و   انگيـز و غيـر واقعـي برآمدنـد تـا بـه دنيـايي فراتـر از واقعيـت و جـدا از دغدغـه            تشگف
هـايي   هاي تمدن امروزي دست يابند؛ به همين منظور در آثارشـان، اصـول و ويژگـي    آشفتگي

چون ضمير ناخودآگاه، نگارش خودكار (اوتوماتيسـم)، خـواب و رؤيـا، طنـز، تخيـل و نمـاد،       
هـا معتقـد    خـورد. آن  يز، تصادف عيني و توهم و جنون به چشم ميانگ اسطوره و امور شگفت

طوري كه هجوم كلمـات بـه    كافي است ذهنمان را خالي كنيم، به«بودند كه در نگارش خودكار 
خـود   خـودي  كه توجيهش كنيم، بـه  آن  آن بدون جلوگيري صورت بگيرد و بگذاريم كه زبان بي

چـرا  «)؛ 829-828/ 2: 1389(سيدحسيني، » ذ بياوردگويد عيناً روي كاغ حرف بزند و آنچه مي
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-152: 1380(سـعيد،  » كنـد  كه اين نوع نگارش هم سرعت فكر و هـم آزادي آن را تـأمين مـي   
هـايش در ذهـن و فكـر     مرور زمان مكتبي فراگيـر شـد و عقايـد و انديشـه      ). اين مكتب به153

هـدايت و   بـوف كـور  و رمـان،  هنرمندان معاصر ايران نيز تأثير گذاشت و در عرصة داستان 
     گلشيري را تحت سيطرة خود درآورد. شازده احتجاب

از آنجا كه متن سوررئاليستي، بازتابي از دنياي فراواقـع و فـارغ از قيـد و بنـدهاي زبـان      
كنـد كـه ايـن متـون دور از      اي را در اذهـان بـارور مـي    است (نگارش خودكـار)، چنـين عقيـده   

نمايـد. در همـين خصـوص،     ها گسسته مي رتباط معنايي در آنپيوستگي و انسجام هستند و ا
بـوف  تحليلي به بررسي انسجام واژگاني متن سوررئاليسـتي   -اين پژوهش با روش توصيفي

هـا اسـت    پردازد و در پي پاسخ به اين پرسـش  ) مي1976بر پاية نظرية هاليدي و حسن (كور 
  كه: 

 نويسـندة  ذهـن  از رؤيـا  و توهم عالم در كه خودكار نگارش از ناشي واژگان هجوم آيا. 1
 كـه  ايـن  يـا  و شـود  مـي  گسسـته،  و نامنسـجم  متني آفرينش باعث شود، مي تراوش سوررئال

    كند؟ نمي وارد متن پيوستگي و انسجام به اي لطمه
 و گيرنـد  مي فاصله روزمره و عادي زندگي قوانين از كه گونه همان ها سوررئاليست . آيا2
 مـتن  انسـجام  و معيـار  زبـان  دسـتور  از نيز آثارشان خلق در كنند، مي سير فراواقع دنياي در

 متنـي  همبسـتگي  و انسـجام  از آورند، مي كاغذ روي كه جملاتي و واژگان و كنند  مي سرپيچي
   است؟ دور به

 متـون  تحليـل  در واژگـاني،  انسـجام  بخـش  خصوص به هاليدي، شناسي زبان نظرية . آيا3
   شوند؟ مي واقع مفيد متون اين نويسندة روان و ذهن شناخت و سوررئاليستي

 تـرين  مهـم  از يكـي  عنـوان  بـه  ،كـور  بـوف  داسـتان  بررسـي  با ها، پرسش اين به پاسخ در
 معيـار  زبان گذاشتن پا زير وجود با نيز، متن اين كه شد مشخص سوررئاليستي، هاي داستان

 نظريـة  از اسـتفاده  بـا  حتـي  و اسـت  برخـوردار  واژگاني انسجام از واژگان، و زبان آزادي و
 روان و روح و فرهنـگ  جامعـه،  زبـان،  و ذهـن  موشكافي به توان مي هاليدي واژگاني انسجام
  .  پرداخت سوررئال نويسندة
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  پيشينة تحقيق  .2

است كـه    در حوزة بررسي انسجام و پيوستگي متن در متون ادبي، مقالات متعددي ارائه شده
  اند؛ از جمله: ) انجام گرفته1976متن هاليدي و حسن (همگي بر پاية نظرية انسجام 
) در مقالة خود پس از تحليل و بررسي انسجام غزل حافظ، 1389( پورنامداريان و ايشاني

انـد كـه غـزل حـافظ از انسـجام و       با استفاده از نظرية انسجام هاليدي، به ايـن نتيجـه رسـيده   
تـوان درجـة انسـجام و پيوسـتگي      نظريه ميپيوستگي بالايي برخوردار است و با كاربرد اين 

   يك از غزليات حافظ يا ديگر متون ادبي را از نظر كمي مشخص كرد. هر
كـاوي، نقـش انسـجام واژگـاني      ) با تكيه بـر اصـول سـخن   1390اي ديگر، مرآت ( در مقاله

دهـد و بـه تحليـل سـاختار موضـوعي سـورة        سورة مباركة نور را مورد ارزيـابي قـرار مـي   
    پردازد. ه ميذكرشد

گـراي هاليـدي،    ) در مقالة خود، با مبنا قرار دادن دستور نقش1390زاده و همكاران ( آقاگل
انـد و   رفته در چهار داستان از آثار آل احمد و هـدايت پرداختـه   كار هاي به به بررسي انواع فعل

از فرآيند رفتـاري   اند كه آل احمد بيشتر از فرآيند مادي و هدايت نهايت به اين نتيجه رسيده در
گرايانـة آل احمـد و توجـه هـدايت بـه انسـان        استفاده كرده اسـت كـه نشـان از ديـدگاه واقـع     

  هايشان است.  صورت فردي در داستان به
) نويسندگان با تكيه بر نظرية انسجام هاليدي، بـه  1391در پژوهش طهماسبي و شعبانلو (

است  نوع عنصر واژگاني بيشتر بهره برده  بررسي اين مسئله كه آل احمد در اثر خود از كدام
  پردازند.   و همچنين آيا ميزان تراكم اتصالات ارتباطي بين جملات ثابت است يا متغير، مي

) در مقالة خود كوشـيده اسـت تـا براسـاس الگـوي انسـجام غيـر        1395آلگونه جولقاني (
ي انسجام در غزلي گير ساختاي (دستوري و واژگاني) هاليدي و حسن، به بررسي نحوة شكل

از حافظ بپردازد و با اين هدف كه به روشي جامع در پژوهش انسجام غيـر سـاختاري غـزل    
  دست يابد.

تاكنون در زمينة بررسي انسجام واژگـاني در متـون سوررئاليسـتي، پژوهشـي صـورت      
، اي كه در مقدمه مطرح شـد  است؛ بنابراين، در اين پژوهش بنابر ضرورت و بيان مسئله نگرفته

، بـه شناسـايي نقـش    بـوف كـور  ضمن بررسي ميزان ارتباط معنايي واژگان موجود در مـتن  
پـردازيم تـا    عنوان يك ابزار مهـم در تحليـل و موشـكافي مـتن و نويسـندة آن مـي       انسجام، به
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هاي خاص سبكي خود، انديشـه و   مشخص شود كه نويسندة سوررئال چگونه با كاربرد واژه
  سازد.   خود منعكس و نمايان مي اش را در اثر اميال دروني

  

   مباني نظري و تجزيه و تحليل متن  .3
ساختار زبان ارتباط نزديكي بـا كـاربرد   «گرا معتقد است كه  پرداز نقش ترين نظريه هاليدي، بزرگ

هـاي مختلـف فـرق     هاي متعدد زباني با توجه بـه فرهنـگ   كه نقش و نقش آن دارد و اصولاً با اين
» ها مشترك باشد، تعيين كـرد  هاي زيربنايي كه بين تمام فرهنگ براي زبان نقشتوان  كنند، مي مي

منـد و   نقـش «طبق اين ديدگاه هر نوع گزينش زباني در صورتي ). «16: 1387پور ساعدي،  (لطفي
(فتـوحي  » باشد كار رفته است كه در يك بافت، موقعيت اجتماعي يا در دل يك فرهنگ به » معنادار

  شود:   ). هاليدي سه نقش عمده براي زبان قائل مي147 :1391رودمعجني، 
  پردازد. به بيان محتوا طي دو بخش تجربي و منطقي مي :الف. نقش محتوايي يا مقصودي

: هدفش تعيين نوع روابط حاكم ميان مخاطـب و مـتكلم،   شخصي ب. نقش اجتماعي يا بين
     باشد. ... مي ها و ميزان آشنايي و درجة صميميت آن

شـده از چنـد جملـه را از چنـد جملـة       : اين نقش، يـك مـتن منسـجم سـاخته    نقش متنيج. 
علاوه، نظام داخلي جمله و آرايش عناصر سازندة آن  كند و به نامربوط و پراكنده مشخص مي

  كند. اين نقش خود دو بخش دارد:   را تعيين مي
   است.» اطلاعاتي«و » مبتدا و خبري«: خود شامل دو ساخت بخش ساختاري . 1

الف. ساخت مبتدا و خبري: خواننده به دنبال دستيابي بـه محـور اصـلي خبـر در هـر بنـد       
مبتدا، هدف اصلي پيام است و خبر آن چيزي است كه دربارة مبتدا گفته «است. در اين ساخت 

   ).57: 1376(مهاجر و نبوي، » گيرد شود و همة عناصر بند را دربرمي مي 
اخت حاصل كنش متقابلي است ميان اطلاع كهنه و نو كـه فقـط   ب. ساخت اطلاعاتي: اين س

براي شنونده معنادار است، نه براي گوينده؛ زيرا نزد گوينده هـر اطلاعـي، اطـلاع كهنـه اسـت؛      
     ).69(همان: » محور است نتيجه اين ساخت، شنونده در

 )Haliday & Hasan, 1976: 26-27» (اسـت » انسجام«: شـامل  . بخش غير ساختاري2
  پردازيم. ادامه به بحث دربارة آن مي كه در
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 4. انسجام متن1-2

اي منسـجم و پيوسـته از    اسـت و مجموعـه   شـده   گرفته » بافت«به معناي  6لاتيناز واژة  5»متن«
توانـد   كند؛ اما واقعيت جز اين است. متن يك تكة زبان است كـه مـي   جملات را به ذهن متبادر مي

  ). 32: 1383كامل يا ناقص باشد و شامل يك يا بيش از يك واحد معنايي است (گرين و لبيهان، 
متن روابط معيني برقرار است كه آن متن را از مجموعة جملاتي  بين جملات يك«بنابراين 

سازد. مجموعة اين روابط آفرينندة مـتن   اند، جدا مي طور تصادفي در كنار هم قرار گرفته كه به
مجموعة نقـش   ). انسجام متن، زيرHaliday & Hasan, 1976: 11» (نامند را انسجام متني مي

پـردازد.   سي روابط معنـايي عناصـر موجـود در مـتن مـي     غير ساختاري متن است كه به برر
» شود كه تعبير و تفسير عنصري، وابسته بـه عنصـر ديگـر باشـد     انسجام، زماني برقرار مي«

و » دسـتور «بخشـي از انسـجام از طريـق    «). از نظـر هاليـدي   110: 1387پور سـاعدي،   (لطفي
نتيجه، دو نوع  )؛ درHaliday & Hasan, 1976: 5» (شود محقق مي» واژگان«بخشي از طريق 
  .انسجام واژگاني؛ ب. انسجام دستوريالف.  انسجام داريم:

  
 )1976عناصر انسجام متن از نظر هاليدي و حسن ( .1نمودار 

Figure1. The Elements of Textual Coherence in Terms of the Halliday and Hasan 
(1976) 
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    7انسجام دستوري .الف
براي روشن شدن مفهوم متن و بافتار و در پي آن انسجام، درك روابـط ارجـاعي    :8ارجاع  .1

در متن بسيار مهم است؛ چون در متن بايد به دنبال عواملي بود كه بـه آنچـه در قبـل يـا بعـد      
اي كه بافتار يا انسـجام مـتن    گونه ). بهHaliday & Hasan, 1976: 3است، ارجاع دهند ( آمده

و » كننـده  رجـوع «گيرد، بلكـه وجـود هـر دو عامـل      شكل نمي» كننده رجوع«تنها با وجود عامل 
براي شـكل گـرفتن انسـجام دو يـا چنـد جملـه و در پـي آن، مـتن لازم اسـت          » شونده رجوع«

شونده) درون متن باشد، به آن نـوع   ). اگر مرجع (رجوع6: 1387زاده و نوروزي،  (غلامحسين
و اگر مرجع در بيرون از مـتن قـرار گيـرد و تنهـا بـا       شود مي گفته » متني ارجاع درون«ارجاع 

متنـي/   ارجاع بـرون «توجه به موقعيت خارجي شناسايي شود، در اين هنگام اين نوع ارجاع را 
تـر از   تر و تاريـك  در اين اتاق كه هر دم براي من تنگ«نامند. براي نمونه در متن  مي» موقعيتي
نبود كـه بـه ايـن     اوآمد، آيا از دست  هرگز نمي اولي بودم، و زنمشد، دائم چشم به راه  قبر مي

باشد كه درون مـتن   مي» زن«، واژة »او«). مرجع ضمير 50: 1356(هدايت، » روز افتاده بودم؟
 است. اما در بيت:  و قبل از ضمير قرار گرفته و باعث پيوستگي و انسجام متن شده 

 را تـو جرمي ندارم بيش از اين، كـز دل هـوا دارم   
  

    
  بگردانـــي چـــرا؟ از زعفــران روي مـــن، رو مــي    

 )56: 1376(مولوي،                                         
  

درون متن (غزل) نيامده است و با توجه به مضـمون و محتـواي غـزل،    » تو«مرجع ضمير 
  است.» محبوب/ معشوق«ضمير،   شويم كه مرجع متوجه مي

شـود.   تقسيم مي» ارجاع به مابعد«و » ارجاع به ماقبل«متني، خود به دو بخش  ارجاع درون
طور كه مشخص است ارجاع به ماقبل زماني است كه عامل ارجـاع بعـد از مرجـع خـود      همان

چـه تـأثير زهرآلـودي بـا      ديوارهـاي اتـاقم  دانـم   نمي« در:» اتاق«به » خود«باشد؛ مانند ارجاع 
كـه عامـل    ) و بـرعكس، زمـاني  71: 1356(هدايت، » كرد داشت كه افكار مرا مسموم مي خودش

شـود؛ ماننـد ارجـاع ضـمير اشـاره       ارجاع قبل از مرجع خود باشد، ارجاع به مابعد ناميده مـي 
ذرات تـنم در ذرات تـن   بـود كـه    ايـن ترسـيدم   از تنهـا چيـزي كـه مـي    «به جملة بعد در » اين«

     ).68(همان: » ها برود رجاله
، ارجـاع  9ارجـاع شخصـي  كنـد:   ه دسـته تقسـيم مـي   هاليدي عناصر ارجاعي يا ضمير را به س
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ارجـاع شخصـي در موقعيـت گفتـاري فعـال      «. او معتقد است كـه  11اي و ارجاع مقايسه 10اي اشاره
اي به محل و ميـزان نزديكـي يـا دوري اشـاره      گردد. ارجاع اشاره شود و به مقولة شخص برمي مي
 » (يكسـاني يـا شـباهت عوامـل ارجـاعي اسـت      اي ارجاع غير مستقيمي بـه   كند و ارجاع مقايسه مي

Haliday & Hasan, 1984: 39    ،بـراي  76- 37:  1384؛ براي مطالعه بيشـتر، نـك. پورنامـداريان .(
در  لولـة دود مثـل   شـان هـا بخـار نفس   آنزنان به راه افتادند، از بيني  ها نفس اسب«مثال در جملات: 

در » شـان «اي،  ارجـاع اشـاره  »: هـا  آن«ترتيـب:   )، بـه 26: 1356(هـدايت،  » شـد  هواي باراني ديده مي
  اي (مرجع: بخار نفس) است.   ارجاع مقايسه»: لولة دود«نفسشان: ارجاع شخصي (مرجع: اسب)، 

منظـور ايجـاد    حذف يك يا چند عنصر به قياس عناصر قبلي موجود در متن، به :12حذف. 2
انگاشـته در   متني است و در بيشتر مـوارد عنصـر پـيش    حذف يك پيوند درون«انسجام است. 

) كه به سه نوع حذف اسـمي، فعلـي   Haliday & Hasan, 1976: 144» (متن قبلي وجود دارد
ها يك هرزگـي [اسـت]،    يست؟ [عشق] براي همة رجالهعشق چ«شود؛ مانند:  و بندي تقسيم مي

» اسـت «عنـوان اسـم و    بـه » عشق«هاي  كه واژه )79: 1356(هدايت، » يك ولنگاري موقتي است
  اند.   ه عنوان حذف به قرينة لفظي، از جمله حذف شد به

شـود. در   كه يك عنصر، جانشين عنصر ديگـري در مـتن مـي    : زماني است 13. جانشيني3
هاي او كسي آنجـا بـود يـا     يعني از فاسق« هاي حذف قابل مشاهده است: اي زير سازهه نمونه

[يـك مـرد] را    يكـي را بـراي شـهوتراني،    يك مردباز كه  يك زن هوس « )80(همان: » ؟ [نبود]نه
  ). 51(همان: » دادن لازم داشت [يك مرد] را براي شكنجه يكيبراي عشقبازي و 

هـا را از   باشد و هاليدي آن ها و جملات مي ربط كلمات، گروه : ابزاري براي 14ادات ربط .4
: علّـي ... ؛  : اما، ليكن، به هر حال وتقابلي: يا، نه، به علاوه، وگرنه و... ؛ افزايشيلحاظ معنا به 

از « كند. مانند: ... تقسيم مي كه، هنوز و : وقتيزماني... و  كه و بنابراين، پس، زيرا، براي اين
 ولـي كـرد...   به من رسيدگي مي كهام كمتر رودرواسي داشتم و فقط او بود  ش دايهپي جهت اين

از ايـن  «كـه حـروف ربـط     )61: 1356(هدايت، » بردم من به فكر پست و حماقت او حسرت مي
باشـند كـه باعـث     مـي » تقابلي«و » افزايشي«، »علّي«ترتيب حروف ربط  ، به»ولي«، »كه«، »جهت

يـك،   اي كه نبـود هـر   گونه اند؛ به نتيجه انسجام بيشتر متن شده ارتباط معنايي بين جملات و در
 برد.   انسجام متن را به زير سؤال مي
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   15انسجام واژگاني .ب
ترين ابزار انتقال انديشه و زبان نويسنده، نقـش بسـزايي در انسـجام و     نوان مهمع واژه به

اي كه نحوة كاربرد واژگان در يك متن، نوع مـتن   گونه كند؛ به پيوستگي مطالب يك متن ايفا مي
شـود؛   سازد؛ به اين دليل كه معنا از طريق واژگان منتقـل مـي   و سبك صاحب اثر را آشكار مي

صـورت سـاده    طور كلي معناي يك واژه يا به ها در انزوا داراي معنا نيستند. به واژه«بنابراين، 
وظيفة عمدة معناشناسي  ]...[هاي ديگر زبان در ارتباط است  صورت مركب با معاني واژه يا به

). ايـن ارتبـاط   8: 1380(ترسـك،  » واژگاني روشن و مشخص كردن اين روابط معنـايي اسـت  
تر باشـد   شود. هرچه اين ارتباط قوي تن، انسجام واژگاني ناميده ميمعنايي ميان واژگان يك م

تـرين عوامـل    شـود. مهـم   تر مـي  و واژگان يك متن از لحاظ معنايي پربارتر باشد، متن منسجم
  انسجام واژگاني از نظر هاليدي و حسن شامل دو بخش است: 

   16بازآيي  .1

   بازآيي خود بر چهار گونه است:
جايي آن در دو يا چند جملـه و   : تكرار يك واژه و جابه 17بازآيي همان عنصرالف. تكرار يا 

سـازي زبـان    در ساختار يك متن، از جمله عواملي است كه موجب انسجام يك متن و برجسته
ترين ابزار جهـت جلـب توجـه خواننـده بـه سـوي        واقع عنصر تكرار مهم شود. در نويسنده مي

اي ذهـن و روان و   شـود، همچـون آينـه    ويسـنده تـرواش مـي   كلمات است. كلماتي كه از ذهن ن
اند از: تكرار اسم، فعل،  سازند. اين تكرار كلمات عبارت انديشة او را در جهان خارج منعكس مي

صفت، قيد، ضمير، حرف و... كه در اين پژوهش تنها به بررسي تكرار اسم، فعل و ضـمير كـه   
 ت.اس شده   واقع جانشين اسم است، پرداخته در

مسـتعد   مـن  زندگيكرده بود و يا اصلاً  زهرآلودمرا  زندگياين همان كسي بود كه تمام «
» باشـم  توانسـتم داشـته   ديگري نمي زندگي زهرآلود زندگيجز  به منبشود و  زهرآلودبود كه 
ترتيـب بـا تركيـب اسـم،      بـه » مـن «، »زهرآلود«، »زندگي«). در اين متن واژة 21: 1356(هدايت، 
  اند. اند و باعث انسجام، تأكيد و زيبايي در متن شده ضمير تكرار شدهصفت و 

  همچنين در جملات: 
ي هـا  چشـم ، درشـت ي هـا  چشمدر اين لحظه تمام سرگذشت دردناك زندگي خودم را در پشت 

ي كـه در اشـك انداختـه    سـياه ي تر و براق، مثل گوي المـاس  ها چشماو ديدم. درشت اندازه  بي
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وجـو   ش شب ابدي و تـاريكي متراكمـي را كـه جسـت    سياهي ها چشميش در ها چشمباشند. در  
  ). 19كردم، پيدا كردم (همان:  مي

» سـياه «و » درشـت «، و تكـرار صـفاتي چـون    »چشـم «نويسنده با تكرار پنج موردي واژة 
  است. باعث برجستگي و پيوستگي اين واژه در متن شده

معني معادل، مشابه و يا يكسان با كلمة ديگر  : كلماتي كه از نظر   18معنايي يا مترادف ب. هم
رونـد و باعـث انسـجام، تنـوع و      منظور دوري از تكرار يك كلمه در متن به كار مي هستند و به

  شوند.  جذاّبيت بيشتر يك متن براي خواننده مي
خودم را  خفتّ و خواريكردم ... با چه  به خودم هموار مي خفتّ و مذلتّرفتم هزار جور  مي«

اسـت، بلكـه بـه     تنهـا تكـرار شـده     نـه » خفّـت «). واژة 46: 1356(هدايت، » كردم مي وچك و ذليلك
است و همچنين با  معنا و مترادف، عطف شده  عنوان واژة هم نيز به» مذلتّ«و » خواري«هاي  واژه

 خورد و اين چنين متن را منسـجم و  دو واژة مترادف ديگر نيز بلافاصله در همان جمله پيوند مي
ها با فاصلة دو يـا چنـد بنـد و يـا در      معنا و تكرار آن هاي هم سازد. كاربرد واژه پيوسته مي هم به

  شود. كاهد، بلكه باعث زيبايي و جذاّبيت متن نيز مي تنها از ارزش كار نمي همان جمله، نه
خـود   فتح و فيروزيكردند،  بودند كه به من فرمانروايي مي وجودم، تمام ذرات تنمچون «

هـوي و  پايـان در مقابـل    در ايـن دريـاي بـي    محكوم و بيچـاره من  -خوانند را به آواز بلند مي
هـاي   بيشـتر واژه  بـوف كـور  ). در متن 85(همان: »  -بودم امواج سر تسليم فرود آورده هوس
  كنند. شوند و انسجام متن را دوچندان مي صورت تركيب عطفي ظاهر مي معنا به هم

معني نيست، اما تضاد معنـايي يكـي از    هاي هم زبان الزاماً محتاج واژه: « 19ج. تضاد معنايي
). تضـاد معنـايي شـامل    137: 1381(پـالمر،  » مند و بسيار طبيعي زبان اسـت  هاي نظام ويژگي
واقع مفهوم يك واژه در مقابـل   در«هايي است كه از نظر معني و مفهوم مخالف يكديگرند.  واژه

). نويسنده به كمك اين عنصـر، خواننـده   118: 1383(صفوي، » گيرد ميمفهوم واژة ديگر قرار 
بعدي مـتن، دور و بـا بعـد مخـالف واژة مـورد نظـر و مـتن         را از ديدن واژگان و تصاوير يك

نتيجه، نويسـنده بـا    شود؛ در كند و با اين امر باعث تنوع و انسجام در متن مي رو آشنا مي پيش
كند و او را بـا خـود در    رو مي خواننده را با دنيايي متفاوت روبهكاربرد تضاد معنايي در متن، 

... همگـام   و» زنـدگي و مـرگ  «، »ها ها و بدي خوبي«، با »صبح و شب«، »خواب و بيداري«عالم 
     سازد. مي
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، فقط يـك  مردة مردههستم و نه زندة زنده كردم كه نه  چيزي كه وحشتناك بود حس مي«
ها داشـتم و نـه از فراموشـي و آسـايش مـرگ       زندهبطه با دنياي متحرك بودم، كه نه را مردة

تنهـا تكـرار    نـه » مرده«و » زنده«هاي  ). در اين نمونه واژه63: 1356(هدايت، » كردم استفاده مي
اي آگاه و هوشيار  اند كه اين امر از نويسنده اند، بلكه تضاد معنايي نيز در متن ايجاد كرده شده
حـاكي از كـاربرد واژگـاني اسـت كـه در جهـت انسـجام و         وف كـور ب ـآيد و تمامي متن  برمي

  هاي ديگر: كنند و يا نمونه چه بيشتر متن ايفاي نقش مي پيوستگي هر
» كـرد  مـي  تـر و خشـك   و به قول خودش، زير و روحالا هم با چه كنجكاوي و دقتّي مرا «

هاي هرزه و فحشا و اصطلاحات ركيك كـه در   ها را بايد در تصنيف عشق رجاله). «61(همان: 
تـر و  « ،»زيـر و رو «هـاي   واژه). 79(همـان:  » كنند، پيـدا كـرد   تكرار مي مستي و هشياريعالم 
زيبـايي در سـاختار مـتن     هاي متضادي هستند كه بـه  واژه جفت» مستي و هشياري«و  »خشك

   اند. قرار گرفته
طـور كامـل    اشاره دارد كه معناي يك واژه بـه : شمول معنايي به حالتي  20د. شمول معنايي

شـود؛ بـراي نمونـه در دو بنـد       توسط يك واژة ديگر كه معناي فراگيرتري دارد، پوشـش داده 
پـدر يـا عمـويم را    «...) و يـا  16(همـان:  » معمـولي نبـوده...   گـل ر هاي نيلوف گلفهميدم كه آن «

هـا كـه او را    يـك از آن  يندازند و هـر ب مار ناگچال با يك  بايستي در يك اتاق تاريك مثل سياه
و معنـاي  » گـل «توسـط معنـاي   » نيلـوفر «) معناي 43(همان: » زند... گزيد، طبيعتاً فرياد مي مار
» نيلـوفر و نـاگ  «هـاي   هـا واژه  شود. در اين نمونه پوشش داده مي» مار«توسط معناي » ناگ«

لاالـه الّـا   «صـداي  «يا در مـتنِ   هستند و 22هاي شامل واژه» گل و مار«و  21شمول هاي زير واژه
انداخت و با خودش  هاي تسبيح بزرگي كه در دستش بود، مي ام دانه مرا متوجه كرد... دايه» االله

، واژة شـامل و  »ذكـر «) واژة 67(همـان:  »...» اللهم، اللهم«كرد:  بلند تلاوت مي كرد... بلند مي ذكر
  زيرشمول هستند. » اللهم، اللهم«و » لااله الاّ االله«واژگان 
   23آيي . باهم2

آيي عبارت است از ارتباط بين كلماتي كه به يك حـوزة معنـايي    باهم«شناسي  در حوزة زبان
شـوند، باعـث    گونه ارتباط معنايي بين كلماتي كه با هم در يك متن واقع مي تعلقّ دارند. وجود اين

آيي كـه روي   ). اين نوع باهم114: 1387پورساعدي،  (لطفي » گردد وجود آمدن انسجام متن مي به
  شود.   ناميده مي »نشيني آيي هم باهم«نشيني است،  محور هم
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آيي واژگـاني را بـه تـداعي مفهـوم يـك واحـد واژگـاني نيـز بسـط داد. در چنـين            توان باهم اما مي
آيـي   بـاهم «نـوعي   نشـيني، بـه   حـوزه و تركيبشـان روي محـور هـم     شرايطي انتخاب واحدهاي هـم 

و » خورشـيد «، »مـه «، »بـاد «، »ابـر «هـايي نظيـر    شود. به اين ترتيب كـاربرد واژه  مي ناميده» اعيمتد
آيي متداعي امكان طرح خواهد يافت. در سـنت بررسـي صـناعات     ، در كنار هم در قالب باهم»فلك«

ود ش ـ مـي   ناميـده » النظيـر  مراعـات «آيـي متـداعي بـا يكديگرنـد،      هايي كه در باهم ادبي، كاربرد واژه
  ).  10: 1382(صفوي، 

    ايم: آيي را مورد تحليل و بررسي قرار داده در اين پژوهش ما سه نوع باهم
گيرند و بـا   : زماني است كه چند واژه در يك حوزة معنايي قرار مينشيني آيي هم الف. باهم

هـاي ديگـر    هـا در رابطـة همنشـيني، بـا واژه     اي كه واژه گونه كنند، به يكديگر ارتباط برقرار مي
 كالسـكة يـه   -خواستي من خودم حاضرم هـان  مي حمالگفت: اگر «يابند؛ براي مثال:  معني مي

هـا، مـن    سـپارم  خـاك مـي  ، عبـدالعظيم  شاهبرم  را مي ها ردهممن هر روز  -هم دارم كش نعش
:  1356(هـدايت،  » زنـه  طوري كه مـو نمـي   دارم به تابوتسازم، به اندازة هركسي  هم مي تابوت

عبدالعظيم، خـاك   كش، مرده، شاه حمال، كالسكه نعش«هايي چون  ). نويسنده با كاربرد واژه25
تعلّق دارند، باعث ايجـاد انسـجام معنـايي مـتن     » دنمر«كه به حوزة معنايي » سپردن و تابوت
منقـل،  «)، 19(همـان:  » تب، لرزيدن، حـرارت، عـرق روي پيشـاني   «هاي ديگر:  شده است. نمونه

اسب، «)، 12(همان: » كشتي، ناخدا، مسافرت، تجارت«)، 33(همان: » آتش، ترياك، دود، خلسگي
  )17(همان:  »وكشيدن، استخوانسگ، گرسنگي، ب) «26(همان: » زنگوله، شلاق، كالسكه

دانم كجا هستم و اين تكة آسـمان بـالاي    من نمي«: براي نمونه در بند: آيي متداعي ب. باهم
» اسـت  بنـارس و يـا   بلـخ يـا   نيشـابور ام، مـال   وجب زميني كه رويش نشسته سرم، با اين چند

(اسم شهر) هسـتند و     كه متعلّق به يك حوزه» بنارس«و » بلخ» «نيشابور«هاي  ). واژ37(همان: 
آيـي متـداعي، باعـث انسـجام      هم اند، در قالب با نشيني در كنار يكديگر قرار گرفته در محور هم

روز، «)، 12(همـان:  » گوسـفند، گـاو، سـگ   «)، 25(همان: » ابر، باران، مه«اند. همچنين:  متن شده
  ). 61مان: (ه» زن، سركتاب بازكن جادوگر، فالگير، جام«)، 38(همان: » ماه، سال

هايي است كه در زبان فارسي در يـك   : شامل واژه آيند) هاي تركيبي (تركيبات باهم ج. واژه
اي كه گاهي نبود يكي از  گونه شوند، به حوزة معنايي خاص (حوزة همنشيني)، با هم تركيب مي

؛ 13-1: 1382گـردد (بـراي مطالعـه بيشـتر نـك. صـفوي،        معنايي متن مي ها باعث بي اين واژه
داد )، 11:  1356(هدايت،  سوراخ سنبههايي چون:  )؛ مانند: تركيب واژ211-199: 1381پناهي، 
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... كـه در   ) و38( دود و دم)، 30( راه و چاه)، 15( ترس و لرز)، 66( خنزر پنزر)، 81( و بيداد
   كاربرد بسياري دارند. براي نمونه:  زبان معيار يا روزمره

اسـت پيرمـرد    خورد كه ديده مي پير و پيغمبر برايم گفت. قسم به ام يك چيز ترسناك دايه«
از  خنزرپنزرو  پير و پيغمبرهـاي   ) واژه74(همان: » آيد در اتاق زنم... ها مي شب خنزرپنزري

انـد؛   جمله تركيباتي هستند كه از لحاظ معنايي با يكديگر مرتبطند و باعـث انسـجام مـتن شـده    
   شود. معنايي متن مي گسيختگي و بي از هم اي كه نبود هريك باعث گونه به
 . گره انسجام3

  شود.   مي گفته  24ها، گره يا پيوند به رابطة بين عناصر انسجام و عوامل معنايي مرتبط با آن
ــان دو عنصــر انســجامي و     گــره، در ــد و دوســويه اســت كــه رابطــة مي ــع مفهــومي جهتمن واق

به پيش و هم پـس از خـود اشـاره كنـد و ارجـاع       تواند كند؛ يعني هم مي انگاشت را بيان مي پيش
هـا بيشـتر اسـت.     چه فاصلة اين دو عنصر با يكـديگر كمتـر باشـد، نيـروي انسـجام آن      دهد. هر

، 26، گـره ميـانجي  25واسـطه  شمارد: گره پيـاپي يـا بـي    هاليدي سه نوع گره در انسجام متن برمي
  ).69: 1376از: مظفرزاده، ؛ به نقل , 1976Haliday & Hasan :330-331( 27گره دور

آيـد، ربـط    اي كه بلافاصله بعـد از آن مـي   اي را به جمله جملهواسطه:   الف. گره پياپي يا بي
، )1(در پستوي اتاق دارم) شرابمرتبه به من الهام شد كه يك (بغلي  يادم افتاد، نه، يك« دهد. مي
در اين مـتن دو جملـة    ).79: 1356(هدايت، » )2(بود) ي كه زهر دندان ناگ در آن حل شده شراب(

بـه  » شراب«واسطة عنصر تكرار در واژة  ، بلافاصله از لحاظ معنايي و به2و شمارة  1شمارة 
    اند.   شده  يكديگر ربط داده

شـود و   عنوان گره و پل ارتباطي بـين جمـلات محسـوب نمـي     در گره پياپي، گاهي جمله به
به يكديگر عطف شوند يا در همان جمله دو يا چند معنا  مثلاً ممكن است دو كلمة مترادف و هم

تنها موجب استحكام  واژه تكرار شده باشند و چندين گره انسجامي به وجود آمده باشد كه نه
شود، بلكه در زيبايي و جذابيت بيشتر متن نيز مؤثرّ است. اين امر بيشـتر در عناصـر    متن مي

  باشد؛ براي مثال در متن: ي قابل رؤيت ميمعنايي و تضاد معناي انسجام واژگاني تكرار، هم
آن زن  او مـادر ام و  و پـدرم را نديـده   مـادر اصـلاً  مـن  هـم بـود. چـون     من مادر او مادراصلاً 
م دوسـتش  مـادر بـود كـه مثـل     اور مـاد بالا كه موهاي خاكستري داشت، مـرا بـزرگ كـرد.     بلند

  ).  41: 1356ي گرفتم (هدايت، زنداشتم و براي همين علاقه بود كه دخترش را به 
گـره   6گـره انسـجام واژگـاني وجـود دارد كـه شـامل        14جمله و  8شود كه   مشاهده مي
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بار با عنصـر انسـجام تكـرار     2(كه در جملة اول واژة مادر » مادر«واژة » تكرار«انسجامي در 
گـره   2)، همچنين اي بين اين نوع گره اند (گره پياپي) بدون فاصلة يك جمله به هم پيوند خورده

گـره (دور) در   2و » او«گره (ميـانجي) در ضـمير    3و » من«انسجامي (پياپي) در تكرار ضمير 
و » دوسـت داشـتن  «گره انسجامي (پيـاپي) نيـز در واژگـان     2وجود دارد و » زن«تكرار واژة 

حـس   در متن بـه دليـل كمبـود   » مادر«باشد. كاربرد تكرار لفظ  معنايي مي با عنصر هم» علاقه«
زيبايي نمايان است كه با اين ابـزار ذهـن    عشق و علاقة مادر و فرزندي در وجود نويسنده، به

   آورد. مي گونه به عينيت در هاي روحي و دروني خود را اين آشفته و دردگيري
گرفتـه و   هـوا «(دهد.  اي را با فاصلة يك جمله به جملة ديگر ربط مي جمله :ب. گره ميانجي

هـا و   كه از زندگي رنـگ  باراني يهوا(در  )2(و (مه غليظي در اطراف پيچيده بود) )1(بود) باراني
). در 17(همان: » كردم ، من يك نوع آزادي و راحتي حس مي)3(كاهد) حيايي خطوط اشياء مي بي

) با عنصر انسجامي تكـرار  2با فاصلة يك جمله (جملة شمارة  1و  3اين نمونه جملات شمارة 
     اند. ، به يكديگر پيوند خورده»باراني«و » اهو«هاي  در واژه

اي بـيش از يـك جملـه     پيوسـته، فاصـله   هـم  : زماني است كه ميان دو عنصر بهج. گره دور
(از زور  )2(و (بلنـد شـد)   )1(كوزه را در دامن گذاشت)«(باشد؛ براي نمونه در متن  وجود داشته 
» و دنبال هيكل قوزكردة پيرمرد افتـادم  )4((من كوزه را برداشتم) )3(لرزيد) هايش مي خنده شانه

، با »كوزه«) با تكرار واژة 3و  2، با فاصلة دو جمله (جملات 4و  1). جملات شمارة 30(همان: 
  اند.  اند و متني منسجم و يكپارچه را به وجود آورده يكديگر پيوند برقرار كرده

  

  بحث و بررسي   .4
   ها . تحليل داده1-4

يك نوول رواني و داستاني سوررئاليستي و خواب ديدن در بستر كاغذ و نوشـتن  « بوف كور
) كـه  20: 1376(شميسـا:  » گرفتن هيچ قيد و بندي، حتي در حيطة زبان اسـت  نظر آزاد بدون در

گـويي درونـي و نگـارش خودكـار و كـاملاً انتزاعـي و        در فضاي توهم و خيال و به شيوة تك
، الگوهاي تكراري آن است كه مرتـب  بوف كورواهد انتزاعي بودن ش«است.  شده  ذهني نوشته 

رود و مرزهاي زمان  گريزد؛ از واقعيت بيروني به واقعيت دروني مي از دنياي پندار و وهم مي
واقع شـرح داسـتان تلـخ     در بوف كور). 369: 1380(صنعتي، » شود و مكان در آن شكسته مي
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در و مادر است كه ماننـد خوشـة انگـور يـا شـرابي      هاي دوري از پ زندگي راوي و درد و رنج
ريـزد. سـاية شـومي كـه آن را همچـون موجـودي        چكه در گلوي خشك ساية پيرش مـي  چكه

را كه  شود و آنچه  سوز روي ديوار اتاقش خم مي جلوي روشنايي پيه«كند كه  خيالي فرض مي
   ). 36: 1356(هدايت، » بلعد خواند و مي دقت مي نويسد، به او مي

باشد؛ بخش اول داستان كه  واقع مرتبط با هم مي اين داستان، شامل دو بخش مجزا، اما در
گيرد، در مورد عشـق بـه زنـي اثيـري اسـت كـه در پايـان         مي بخش كوتاهي از روايت را دربر

شـود،   شود و بخش دوم داستان كه حجم بيشتري را شامل مي مي  نوعي كشته ميرد و يا به مي
، زن راوي داستان است كه نويسنده به جنبة زميني و شـهواني او توجـه دارد.   »لكاته«داستان 

تـراكم    نتيجـه،  بنابراين با توجه به حجم متفاوت دو بخش روايت، ميزان عناصر واژگاني و در
رفته در بخش اول، به نسبت بخش دوم كمتر است؛ اما كاربرد  كار هاي انسجام واژگاني به گره

 -ار واژگان مشترك در هر دو بخش، ارتباط و پيوسـتگي كـل مـتن را   عناصر انسجامي و تكر
  كند.  خوبي توجيه مي به -برخلاف محتوايي متفاوت

معنـايي يـا تـرادف، تضـاد معنـايي،       شامل تكرار، هم بوف كورعناصر انسجام واژگاني در متن 
) كـه نمايـانگر   3282آيي است كه از بين بسامد كل عناصر انسجام واژگـاني (  شمول معنايي و باهم

، بـالاترين ميـزان انسـجام را بـه     2487با بسامد » تكرار«باشند، عنصر  هايي انسجامي مي تعداد گره
مــورد و  317بــا بســامد » آيــي بــاهم«ترتيــب عنصــر  اســت و بعــد از آن بــه خــود اختصــاص داده

وم قـرار  مورد، تقريبـاً بسـامدي نزديـك بـه هـم دارنـد و در رديـف دوم و س ـ        295با » معنايي هم«
مـورد كمتـرين بسـامد     77بـا  » شمول معنـايي «مورد و  106با » تضاد معنايي«گيرند. بعد از آن  مي

 - 2ها در نمودار شـمارة   شوند. نسبت اين عناصر و ميزان فراواني آن انسجام واژگاني را شامل مي
  قابل رؤيت است.   - است كه براساس ميزان درصد كاربرد هر عنصر رسم شده
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  بوف كور. بسامد و درصد عناصر انسجام واژگاني در متن سوررئاليستي 1جدول 
Table 1.  The Frequency and Percentage of Lexical Cohesion Elements In the 

Surrealistic Text of Boof-e Koor. 
  

  درصد  بسامد  عناصر انسجام واژگاني

 75,78 2487  تكرار

 9 295  معنايي يا ترادف هم

 3,22 106  تضاد معنايي

 2,34 77  شمول معنايي

 9,66 317  آيي باهم

 100 3282  كل جمع

  

  
  بوف كورنمودار فراواني عناصر انسجام واژگاني در متن سوررئاليستي . 2نمودار 

Figure2. The Frequency chart of The lexical Cohesion Elements In the Surrealistic 
Text of Boof-e Koor. 

  

  . نقش انسجام واژگاني در تحليل متون سوررئاليستي2-4
شـود. ايـن    ترين ابزارهاي شناخت متن سوررئاليستي شمرده مي انسجام واژگاني يكي از مهم

ها و صور خيال و توصيفات و انحرافاتي كـه در   از روي سمبل«تنها  اي است كه نه گونه امر به
آن پـي    رواني كرد و به روح و ذهن آفرينندة تحليلتوان اثر را تجزيه و  زبان هنرمند است، مي
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توان با توجه به عناصر انسجام واژگاني از جملـه تكـرار،    )، بلكه مي219: 1383(شميسا، » برد 
هاي يك متن سوررئاليستي، به روان و  آيي و باهم  تضادهاي معنايي، مترادفات، شمول معنايي

شـده در ضـمير ناخودآگـاه او را     هـاي حـك   هـا و سـركوب   انديشة صاحب اثر پي برد و عقده
هاي اصلي زندگي سرشـار از تـوهم و خيـال او     با دنياي فراواقع و شخصيتشناسايي كرد و 

تـرين و بـارزترين    ، مهـم »تكـرار «، عنصـر  بوف كـور عنوان مثال: در متن داستان  به آشنا شد؛ 
ابزار در جهت انسجام، شـناخت سـبك، نـوع مـتن و آشـنايي بـا انديشـة نويسـنده محسـوب          

بـوف  در كـل مـتن    81با بسـامد  » خودم«و  167امد با بس» من«شود. تكرار فراوان ضمير  مي
كه ايـن   كند و يا اين مي» خودپنداري«نوعي،  ، نشان از ذهن و روان نويسندة آن است كه بهكور

» من«، »نهاد«تكرار برخاسته از ساختارهاي شخصيتي اوست كه به عقيدة فرويد به سه بخش
، سرچشـمة نيروهـاي روانـي (ليبيـدو)     نهاد شخص«اي كه  گونه شوند؛ به تقسيم مي» فرامن«و 

هـاي   جـاي برخـي واژه   هـا بـه   شود... كاربرد واژه  كنترل مي» فرامن«يا » من«اوست كه توسط 
شدة ناخودآگاه آدمي اسـت و   زده  اي روحي است كه ناشي از تمايلات واپس ديگر مبين مسئله

). براي مثال راوي 219: 1383شود (شميسا،  هاي زباني يا رفتاري نمايان مي صورت لغزش به
خوانـد و ايـن واژه    مـي » زن بـدكار «، بـه معنـي   »لكاتـه «، زنـش را  كـور  بوف(قهرمان) داستان 

اسـت. زنـي كـه     مرتبه تكـرار شـده   17عنوان يكي از عناصر انسجام در بخش دوم داستان،  به
ق اي كـه حـس عش ـ   گونـه  تمام مشكلات و بيماري شوهرش برخاسته از رفتارهاي او است. به

اش  آميخته به نفرت راوي در ضمير ناخودآگاهش، مـنعكس و باعـث سـركوب اميـال درونـي     
توانـد   است. به عقيـدة خـودش مـي    ناخوشايند ظاهر شده   صورت افكار و رفتارهاي و به  شده

بـه يـك نـوع آرامـش روحـي دسـت       » لكاته«اسم واقعي زن را بر زبان بياورد؛ اما با بيان لفظ 
(هـدايت،  » افتـاد  لكاته گذاشتم، چون هيچ اسمي به اين خـوبي رويـش نمـي   اسمش را «يابد.  مي

... لكاتهگفتم:  بار به اسم اصليش او را صدا زدم... اما توي قلبم، در ته قلبم مي چند). «51: 1356
كـرد، بيشـتر او را    آن لكاته...؟ اين كلمـه مـرا بيشـتر بـه او حـريص مـي      ). «77(همان: ! » لكاته

   ).79(همان:  »داد به من جلوه مي سرزده و پرحرارت
)، بـو  32)، سـايه ( 46)، زن (61)، زنـدگي ( 83)، چشـم ( 96اتـاق ( «هاي پربسامد  تكرار واژه

)، 18)، حس كـردن ( 19)، پيرمرد (20)، مرده (20)، شب (22)، خنده (26)، دست (31)، دنيا (30(
)، 14هاي خشـك و زننـده (   نده)، خ16)، قصاب (16)، نقاشي (17)، خانه (17)، لكاته (18شراب (
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كه بعد از خواندن متن در ذهن خواننـده  ...»  ) و10)، بچه (10)، خون (11ها ( )، رجاله11ترياك (
شوند، او را با انديشة سوررئاليستي و دنيـاي فراواقعـي كـه نويسـنده در آن سـير       تداعي مي

استان محدود بـه اتـاقي   زندگي راوي و شخصيت اول ديابد كه  سازد و درمي كند، آشنا مي مي
است و بوي خون و مرده در آن به مشـام   شود كه دست قصاب مرگ بر آن سايه انداخته  مي
هاي خشك و زنندة پيرمرد قوزي خنـزر پنـزري،    هاي زن لكاته و اثيري، خنده رسد و چشم مي

. شوند مي...، در قالب شراب و ترياك و نقاشي نمايان  ها، خاطرات دوران بچگي و دنياي رجاله
هاي جغرافيايي متنوع و اسامي شهرهايي چـون: شـهر قـديمي ري، هندوسـتان،      يا تكرار مكان

بـرد كـه بـه دور از زمـان و مكـان روزگـار        ...، گاهي ما را به دوراني مي بنارس، معبد لينگم و
را  ... هاي ديگر كه نقـش رمـز، نمـاد، اسـتعاره و     است. همچنين تكرار بسياري از واژه  نويسنده

كنند و با تكرار خود باعث تأكيد و برجستگي بخشي از انديشـه و روان   در متن ادبي بازي مي
  گردند. نويسنده مي
در كل متن، بر مبناي برخي از عناصر انسجام واژگاني چـون: تضـاد،    بوف كورنويسندة 

ر روان افسـرده،  كند كه بيانگ معنايي و ترادف، از واژگان يا تركيباتي استفاده مي آيي و هم باهم
كنـد و تـرس از مـردن     بست مرگ ختم مـي  پريشان و نااميد اوست كه مسير زندگيش را به بن

صـباحي را   اي كه شيريني لذت چند گونه همراه هميشگي او در كل زندگي پر از دردش است؛ به
سـازد و در محـيط اطـرافش نيـز      بـرد را نيـز بـه كـام خـود تلـخ مـي        مي سر كه در اين دنيا به

شود كـه بـا زنـدگيش عجـين شـده       هايي از مفاهيم و مضامين مربوط به مرگ يافت مي انهنش
در اين اتاق فقير پر از نكبت و مسـكنت، در  «كند:  است؛ مانند تصويري كه از اتاقش ترسيم مي

). 21(همـان:  » كـه مـرا فـرا گرفتـه بـود      تاريكي شب جاودانيبود، در ميان  اطاقي كه مثل گور
شـد و   ها به نظر اتاقم كوچك مـي  شب -هستم تابوتفكر برايم آمده بود كه در  بار اين چندين«

 حس مرگ خودش ترسـناك اسـت   كنند؟ ... همين احساس را نمي گور . آيا درداد مرا فشار مي
هايي از اين مضـامين بـا بسـامد     ). نمونه68(همان: » اند! مردهكه حس بكنند كه  چه برسد به آن

  ر جدول زير قابل مشاهد است. مربوط يا شمارة صفحه د
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  بوف كورمضامين مربوط به مرگ در داستان . 2جدول 
Table 2. The Implications of Related to the Death in the Story of The Boofe Koor 

 

  مضامين مربوط به مرگ  عناصر واژگاني

)، خـواب  9)، تاريـك ( 33()، سـايه  11)، تـابوت ( 6)، مردن (23مرتبه)، مرده ( 22مرگ (  تكرار
  ).10كش ( )، كالسكة نعش23(

)، مـرگ و  11)، خـواب و بيـداري (  5مرتبه)، تن (جسم/ كالبد) و روح (6زنده و مرده (  تضاد معنايي
  ).4)، تاريك و روشن (3)، سفيد و سياه (2زندگي (

  
معنايي و  هم

  ترادف

)، 14ماننـد دهـن مـرده (ص   )، لاي در اتـاق  83اتاق مانند قبر، اتاق ماننـد تـابوت (ص   
  ).25مرده و نعش (ص 

)، 2)، هـراس و تـرس (  2)، هول و هـراس ( 3مرتبه)، ترس و و حشت ( 3بيم و هراس (
  پذيرفته از مفهوم و واژه مرگ هستند). ). (اين مضامين تأثير3نيست و نابود (

  
  آيي باهم

)، 29(ص )، قبرستان و سنگ قبر 20)، مرده و سردي بدنش (ص 15ترس و لرز (ص 
)، تـابوت، پارچـة سـياه، شـمع، لاالـه الـّا االله (ص       63روز رستاخيز، كيفر، پاداش (ص 

  مرتبه)،   2، 68مرتبه)، مرگ و تجزيه بدن (ص  2، 68)، تابوت، گور، مرگ (ص 67

  
با توجه به جدول بالا، نويسنده با كاربرد ايـن عناصـر انسـجام واژگـاني در مـتن، باعـث       

ساختي و روساختي مـرگ شـده اسـت كـه همگـي بيـانگر درد و        ژرف توليد و دريافت معاني
بـار بـا همسـرش و     گر اصـلي روايـت، ناشـي از رنـج زنـدگي فلاكـت       فشار متحمل شدة كنش

ها و رفتارهـاي نادرسـت آن لكاتـه     ها، نامهرباني هاي ناشي از سركوفت نتيجه، تشديد عقده در
، بلكـه بـيم و هـراس ناشـي از مـردن و       اش شده تنها موجب سركوفت اميال دروني است كه نه

مثـل خـوره، روح   «اي كه تمام اين دردها  گونه اش سايه افكنده است؛ به فشار قبر نيز بر زندگي
  ).9: 1356(هدايت، » تراشد خورد و مي او را آهسته در انزوا مي

و  هـا  بنابراين، بسامد ابزارهاي انسجام واژگاني، پل ارتباطي متـون ادبـي بـا ديگـر رشـته     
تنهـا در متـون سوررئاليسـتي     شود. اين امر نه اي محسوب مي رشته كليدي جهت مطالعات بين

توانـد   باشـد و مـي   قابل تحليل و بررسي است، بلكـه در تمـام متـون ادبـي نيـز حكمفرمـا مـي       
راهگشاي منتقدان و پژوهشگران در جهت تحليل و بررسي متون سوررئاليستي و حتي ديگـر  

  بي باشد.متون ادبي و غير اد
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هاي سوررئاليستي، بعـد از   شود كه در بررسي انسجام واژگاني متن در پايان پيشنهاد مي
يك از عناصر واژگاني انسجام، عناصـري كـه    هاي مربوط به ميزان بسامد هر آوري داده جمع

هـا در كـل مـتن     از نظر معنايي با يكديگر در ارتباطند و باعـث درگيـري ذهـن نويسـنده بـا آن     
، بررسي گرديده و مورد تجزيه و تحليل قـرار بگيرنـد تـا از ايـن منظـر، ذهـن و روان       اند شده

نويسندة سوررئاليستي و نوع اميال دروني مؤثر او در توليد اين چنين اثري نمايان شـود كـه   
يـك   البته چنين دريافتي، با همين راهكار و نگاه كلي به تمام عناصر واژگاني و نوع كاربرد هـر 

  پذير است.   كنند، امكان چنين ارتباط معنايي كه با يكديگر برقرار ميدر متن و هم
  

    گيري . نتيجه5

     نتايج زير حاصل شد: بوف كوربا بررسي انسجام واژگاني متن سوررئاليستي 
درصـد   75,77بـا  » تكـرار «، عنصـر  بـوف كـور  گـره انسـجامي در مـتن     3282. از ميان 1
رود. نويسـنده بـا تكـرار     واژگاني در متن به شمار مـي ترين عامل انسجام  ترين و اساسي مهم

سازي آنچه در  ندرت گره ميانجي، جهت تأكيد و برجسته واژه، آن هم با گره دور و پياپي و به
اش  گذرد و بيان عـواملي كـه موجـب سـركوب اميـال درونـي       ذهن و ضمير ناخودآگاهش مي

اژه نشان از ميـزان اهميـت آن در ذهـن و    است؛ بنابراين، بسامد بالاي هر و اند، بهره برده شده
  خيال نويسنده است. 

ترين ميزان درصد از بين عناصر انسجام واژگاني در  درصد، كم 2,34. شمول معنايي با 2
بودن حوزة معنايي واژگان و  دست است كه اين امر نشان از يك متن را به خود اختصاص داده

  هاي ديگر است. زير پوشش قرار دادن معني واژهها با معناي فراگير، جهت  كاربرد كم واژه
معنـايي يـا    درصد، هـم  9,66آيي با  ترتيب، عنصر باهم . ديگر عناصر انسجام واژگاني به3

درصد، ميزان اندكي از انسجام واژگاني متن را بر  3,22درصد و تضاد معنايي با  9ترادف با 
اسـت. بسـامد كـم ايـن      تر مـتن شـده  عهده دارند كه همين ميزان اندك نيز باعث جـذابيت بيش ـ 

باشـد؛ زيـرا آنچـه از ذهـن و      تواند به اقتضاي نوع متن و زبان سوررئاليسـتي آن   عناصر مي
گذرد، آني است و مجال برگشت به عقب و تنظيم زمان و مكان برايش غيـر   خيال نويسنده مي

چـه در همـان    و هـر كنـد   ممكن است؛ چون در دنيايي فراتر از واقعيت و توهم و خيال سير مي
آيـي،   كنـد. نويسـنده بـه كمـك عنصـر بـاهم       آورد و ثبـت مـي   بيند، به روي كاغذ مـي  لحظه مي
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اند و با قرار دادن چند واژه كه در يـك   آفريند كه در دنياي فراواقع او نقش بسته تصاويري مي
منتقـل   حوزة معنايي قرار دارند، ذهن و انديشة خود را در قالب تصاويري عينـي بـه خواننـده   

هاي شخصي نويسنده، نوع فرهنگ  تواند نوع انديشه و ويژگي كند كه گاهي اين تصاوير مي مي
   و آداب و رسوم جامعة زمان او و يا حتي سبك و نوع متن مورد نظر را مشخص سازد.

. با توجه به عناصر انسجام واژگاني از جمله تكرار، تضادهاي معنايي، مترادفات، شمول 4
توان به روان و انديشة صاحب اثر پي بـرد   هاي يك متن سوررئاليستي، مي آيي باهمو   معنايي
شـده در ضـمير ناخودآگـاه او را شناسـايي كـرد و بـا دنيـاي         هاي حـك  ها و سركوب و عقده

   هاي اصلي زندگي سرشار از توهم و خيال او آشنا شد. فراواقع و شخصيت
ق هـدايت، از نظـر واژگـاني از انسـجام     صـاد  بوف كـور . اگرچه داستان سوررئاليستي 5

بار خواندن كـل مـتن، دچـار سـردرگمي      بالايي برخوردار است، اما ممكن است خواننده با يك
شــود و يــا حتــي در دريافــت معنــي و مفهــوم داســتان بــا مشــكل برخــورد كنــد؛ نــاگزير بــا  

آيـد.   مـي خواني متن در جهت رفع اين مشـكل و دريافـت معنـي و انسـجام كـل مـتن بر       دوباره
اي را در اذهان ايجـاد   بخشي بودن داستان و نامربوطي زمان و مكان هر بخش چنين عقيده دو
  كنـد و دور از پيوسـتگي معنـايي اسـت؛ در     متني نامنسجم جلوه مـي  بوف كوركند كه متن  مي

صورتي كه اين امر ناشي از انسجام منطقي و معنايي كل متن است كـه از شـگردهاي خـاص    
     سبك شخصي او است.نويسنده و 

نتيجه، متون سوررئاليستي نيز با وجود زير پا گذاشـتن زبـان معيـار و آزادي زبـان و      در
واژگان در متن، از انسجام واژگاني برخوردار هستند و بـا كـاربرد نظريـة انسـجام واژگـاني      

ال توان به موشكافي ذهن و زبان، جامعه، فرهنگ و روح و روان نويسـندة سـوررئ   هاليدي مي
  آمده، سبك و نوع متن ادبي را مشخص كرد. دست هاي به پرداخت و حتي با توجه به داده

  

 ها نوشت . پي6

1. Michael Halliday & Roqie Hasan 
2. cohesion in English: 1976 
3. real and surreal 
4. cohesion 
5. text 
6. texture 

7. cohesion Gramatical 
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8. reference 
9. personal reference 
10. demonstative reference 
11. comparative Reference 
12. ellipsis 
13. substitution 
14. conjunction 
15. cohesion lexical 
16. reiteration 
17. repetition or same word 
18. synonymy 
19. antonymy 
20. hyponymy 
21. hyponym 
22. hypernym 
23. collocation 
24. tie 
25. immediate tie 
26. mediate tie 
27. remote tie 

 . منابع 7

ــل  • ــويان (      آقاگ ــين رض ــا و حس ــو كامبوزي ــرد زعفرانل ــه ك ــردوس؛ عالي ). 1390زاده، ف

شناسي  سبكفصلنامة تخصصـي  ». گرا شناسي داستان براساس فعل: رويكرد نقش سبك«

 . 254-243). صص 11(پياپي  1. ش 4س . نظم و نثر فارسي (بهار ادب)

، دو »ري در غزلي از حـافظ ساختا بررسي انسجام غير« ).1395(آلگونه جونقاني، مسعود  •

 .39-57صص ). 32(پياپي  4. ش 7. د جستارهاي زباني ةفصلنام

. تهـران:  1). چ 2(دانشـنامة ادب فارسـي    نامة ادبي فارسي فرهنگ). 1376انوشه، حسن (  •

   .سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

. 3. ترجمـة كـورش صـفوي. چ    معناشناسـي نگاهي تازه به ). 1381پالمر، فرانك رابرت ( •

 تهران: مركز.

 ـ». آينـد در زبـان فارسـي    آيـي و تركيبـات بـاهم    ينـد بـاهم  آفر« ).1381پناهي، ثريـا (  •  ةنام
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 . 211 -199صص  ).19(پياپي  3 ش. 5 س .فرهنگستان

تحليـل انسـجام و پيوسـتگي در غزلـي از     ). «1389تقـي و طـاهره ايشـاني (   پورنامداريان،  •

. 18. س دانشكدة ادبيات و علـوم انسـاني   مجلة». گرا شناسي نقش حافظ با رويكرد زبان

  . 43 -7. صص 67ش 

. تهـران:  1. ترجمة فريـار اخلاقـي. چ   شناسي مقدمات زبان). 1380ترسك، رابرت لارنس ( •

 نشر ني.  

. تهـران:  1االله عباسـي. چ   . ترجمة حبيـب تصوف و سوررئاليسم). 1380احمد ( سعيد، علي •

 روزگار.  

   . تهران: نگاه.15. چ 2. ج هاي ادبي مكتب). 1389سيدحسيني، رضا ( •

  . تهران: فردوس.4. چ نقد ادبي). 1383شميسا، سيروس ( •

 . تهران: فردوس. 3. چ داستان يك روح). 1376( ------------  •

  . تهران: سورة مهر. 2. چ درآمدي بر معناشناسي). 1383صفوي، كورش ( •

مجلـة  ». آيي واژگـاني در زبـان فارسـي    پژوهشي دربارة باهم) «1382( -------------  •

 . 13-1. صص 18(دانشگاه علامه طباطبايي). ش  زبان و ادب

   . تهران: مركز.صادق هدايت و هراس از مرگ). 1380صنعتي، محمد ( •

جـلال آل   مدير مدرسـه انسجام واژگاني در ). «1391ي، زهرا و عليرضا شعبانلو (طهماسب •

 . 95 -79. صص 12. ش 4. س هاي ادبي انديشه فصلنامة». احمد

اي  نقش ارجـاع شخصـي و اشـاره   ). «1387زاده، غلامحسين و حامد نوروزي ( غلامحسين •

. صـص  19. ش 5. س هـاي ادبـي   پـژوهش  فصلنامة». در انسجام شعر عروضي فارسي

117-138 . 

 . تهران: سخن. 1. چ شناسي سبك). 1391فتوحي رودمعجني، محمود ( •

. ترجمة گروه مترجمان. چ نامة نظريه و نقد ادبي درس). 1383گرين، كيت و جيل لبيهان ( •

  . تهران: روزنگار.1
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ز . تهـران: مرك ـ 8. چ درآمدي به اصول و روش ترجمـه ). 1387پور ساعدي، كـاظم (  لطفي •

  نشر دانشگاهي.

 فصــلنامة )».نــور ةانســجام واژگــاني در قــرآن (بررســي ســور). «1390مــرآت، مرجــان ( •

 . 333 -296. صص 66-65. ش 17. س هاي قرآني پژوهش

عنوان ابزارهاي انسـجام مـتن    حذف و جانشينش به). 1376مظفرّزاده رودسري، لادن ( •

  .دانشگاه تهراننامة كارشناسي ارشد. تهران:  . پاياندر زبان فارسي

الزمان فروزانفـر. چ   . تصحيح بديعتبريزي كليات شمس) 1376الدين محمد ( مولوي، جلال •

 كبير.   . تهران: امير14

 .. تهران: مركز1. چ شناسي شعر به سوي زبان). 1376مهاجر، مهران و محمد نبوي ( •

 . تهران: جاويدان. كور بوف). 1356هدايت، صادق ( •
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